
منابع خبری، طبق روال ماه‌های گذشــته، گزارش 
دادند که ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل مناطقی از جنوب 

لبنان را با جنگنده و توپخانه هدف قرار داده است.
رژیم آپارتاید اسرائیل همچنان به نقض آتش‌بس و به ویران 
کردن جنوب لبنان ادامه می‌دهد؛ به گزارش سه‌شنبه‌شب ایرنا 
به نقل از شــبکه المنار، جنگنده‌های رژیم اسرائیل، شهرک 
المنصوری را بمباران کرده‌اند. هم‌زمان با این حملات، توپخانه 
رژیم صهیونیستی نیز این شهرک را با توپخانه هدف قرار داده 

است. همچنین ارتش رژیم اقدام به انجام یک انفجار شدید در 
شهرک صربین در بخش بنت‌جبیل استان نبطیه کرده است. 
هنوز گزارشی درباره هدف این انفجار منتشر نشده است. گفتنی 
اســت، رژیم صهیونیســتی از ماه مارس سال جاری میلادی 
)اسفند 1404(، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که 
علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن هزاران تنَ از شهروندان لبنانی، 
بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی 

در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

رهبر کره شــمالی، در جدیدترین ســخنان خود با 
بی‌اعتنایی به پیام‌های ترامپ، بر اجرای پروژه‌های بزرگ 
و تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی سال ۲۰۲۶ تأکید کرد.
کیم جونگ اون، رهبر کره‌شــمالی، در حالی بر اجرای دقیق 
برنامه‌های سیاسی و اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ تأکید کرد 
که او و رسانه‌های رسمی پیونگ‌یانگ همچنان نسبت به پیام‌ها و 
سیگنال‌های پی‌درپی اخیر دونالد ترامپ برای ازسرگیری تعامل با 
کره‌شمالی سکوت کرده‌اند. کیم در نشست گسترده دفتر سیاسی 

حزب کارگران، ضمن بررســی روند اجرای مصوبات کنگره نهم 
حزب، از آن‌چه »انحرافات« و ضعف در مدیریت اقتصادی خواند، 
انتقاد کرد و خواستار مسئولیت‌پذیری بیشتر و احتیاط در اجرای 
پروژه‌های بزرگ دولتی شــد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان 
بــه نقل از یونهاپ، او تأکید کرد اهداف تعیین‌شــده صرفاً اعداد 
و شاخص‌های اقتصادی نیســتند، بلکه »وظایف سیاسی مهم« 
محســوب می‌شوند. این موضع در شرایطی اتخاذ شده که ترامپ 
اخیراً بار دیگر از تمایل خود برای تعامل با کیم سخن گفته است.

لبنان همچنان زیر حملات موشکی
و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی!

بی‌اعتنایی کیم جونگ اون
به درخواست‌های ترامپ برای ملاقات
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

استفان والت در گفت‌وگو با تاکر کارلسون:

تنگه هرمز برای ایران مثل دلار برای آمریکاست
تهران حق دارد به واشنگتن اعتماد نکند

دانشگاه هاروارد با پرداخت غرامت
به رسوایی فروش پنهانی اجساد فیصله داد

سرویس خارجی-
در رســوایی‌ تکان‌دهنــده‌ای که اعتماد خانواده‌هــا به یکی از 
مشهورترین مراکز آموزش پزشــکی جهان را نابود کرد، دانشکده 
پزشکی هاروارد پذیرفته برای پایان دادن به شکایت خانواده افرادی 
 که اجسادشــان برای آموزش و تحقیقات پزشــکی اهدا شده بود، 

۵۳ میلیون دلار غرامت بپردازد.
ماجرا از یک پرونده جنایی در سال ۲۰۲۳ شروع شد، اما بررسی‌های قضایی 
نشان داد که تخلف دست‌کم از سال ۲۰۱۸ جریان داشته است. سدریک لاج، 
مدیر سردخانه دانشــکده پزشکی هاروارد، به اجساد افرادی دسترسی داشت 
کــه داوطلبانه بدن خود را پس از مرگ برای آموزش و پژوهش پزشــکی به 
برنامه »اهدای کالبد« هاروارد سپرده بودند. این اجساد در اختیار دانشجویان 
و پژوهشگران قرار می‌گرفت تا برای آموزش آناتومی و تحقیقات پزشکی مورد 
استفاده قرار گیرند و پس از پایان کار، طبق روال باید سوزانده یا به خانواده‌ها 
بازگردانده می‌شدند. اما دادستان‌ها دریافتند لاج پیش از این مرحله، بخش‌هایی 
از برخی اجساد را مخفیانه خارج می‌کرد و به خانه‌اش در نیوهمپشایر می‌برُد.

راز این ماجرا زمانی آشکار شد که پلیس فدرال در جریان تحقیق درباره 
شــبکه‌ای از خریدوفروش بقایای انسانی در چند ایالت به این افراد رسید. در 
کیفرخواست، نام لاج، همسرش و چند خریدار دیگر مطرح شد و مشخص شد 
که اعضایی مانند سر، مغز، پوست، دست، صورت، استخوان و سایر بخش‌های 
بدن در این شــبکه خرید و فروش می‌شــده اســت. لاج حتی در مواردی به 
خریداران اجازه می‌داد وارد ســردخانه شوند و خودشان بقایای مورد نظرشان 
را انتخاب کنند؛ در یکی از موارد، دو صورت تشریح‌شــده یک جسد به قیمت 
۶۰۰ دلار فروخته شد. همسر او نیز بسته‌ها را آماده می‌کرد و از طریق پست 
برای خریداران می‌فرســتاد. در یکی از اسناد پرونده نیز پرداخت ۲۰۰ دلاری 

برای »مغز« و پرداخت هزار دلاری برای یک »سر« ثبت شده بود.
چرا جنازه‌ها خریدار داشت؟

اما بخش تکان‌دهنده‌تر ماجرا این بود که این بقایا لزوماً برای مقاصد پزشکی 
استفاده نمی‌شدند. بخشی از خریداران، جمع‌آورندگان بقایای انسانی و اشیای 
موســوم به Oddities یا همان کلکسیون اشیای نامتعارف بودند و برخی دیگر 
آنها را برای فروش مجدد خریداری می‌کردند. در یک مورد، پوســت انســانی 
خریداری‌شده برای فرآوری و تبدیل به چرم فرستاده شد و قرار بود از آن برای 
صحافی یک کتاب استفاده شود؛ برخی استخوان‌ها نیز در بازار مجموعه‌داران 
و »هنر استخوانی« خریدوفروش می‌شد. درواقع، اجسادی که خانواده‌ها با این 
تصور و اعتماد اهدا کرده بودند که پس از مرگ در خدمت آموزش پزشکان و 
پیشرفت علم قرار می‌گیرند، به کالاهایی در یک بازار سیاه تبدیل شده بودند. 
پس از افشای پرونده در ۲۰۲۳، خانواده‌های اهداکنندگان هاروارد را به کوتاهی 
در نظارت بر ســردخانه متهم کردند و همین شکایت‌های مدنی در نهایت به 

توافق ۵۳ میلیون دلاری فعلی منجر شد.
بستن پرونده رسوایی با 53 میلیون دلار

حالا خبر می‌رســد که دانشکده پزشــکی هاروارد برای پایان دادن به 
شکایت گروهی بســتگان افرادی که اجسادشان برای آموزش و تحقیقات 
پزشــکی اهدا شــده بود، با پرداخت ۵۳ میلیون دلار موافقت کرده است. 
رؤسای دانشکده پزشکی هاروارد روز سه‌شنبه در نامه‌ای به جامعه دانشگاهی، 
اقدامات سدریک لاج، مدیر سابق سردخانه، را »نفرت‌انگیز« و »خیانت آشکار 
به ارزش‌های ما به‌عنوان یک جامعه پزشکی« توصیف کردند. براساس اعلام 
هــاروارد، در صورت تأیید دادگاه، دو صندوق با مجموع ارزش ۵۳ میلیون 
دلار برای حل‌وفصل دعاوی خانواده‌های اهداکنندگان تشکیل خواهد شد. 
این پرونده پس از آن شکل گرفت که مشخص شد لاج، بدون اطلاع و اجازه 
دانشــگاه و خانواده‌های اهداکنندگان، بقایای اجساد را از سردخانه خارج 
کرده و آنها را به خریدارانی در بازار سیاه فروخته است؛ اقدامی که اعتماد 
خانواده‌هایی را که با هدف کمک به آموزش پزشکان و پیشرفت تحقیقات 
پزشکی، پیکر عزیزان‌شان را پس از مرگ به هاروارد سپرده بودند، به‌شدت 

خدشه‌دار کرد.
این توافق مربوط به شــکایت ۴۷ نفر از بستگان اهداکنندگان است. نکته 
مهم‌تــر این‌که ماجرا فقط یک تخلف فردی تلقی نشــد؛ خانواده‌ها هاروارد را 
 به کوتاهی و ضعف نظارت متهم کردند. هاروارد قرار اســت افزون بر پرداخت 
۵۳ میلیون دلار، به‌طور رسمی از خانواده‌ها عذرخواهی و اقدامات لاج را محکوم 
کند، در برنامه اهدای کالبد اصلاحاتی انجام دهد و یک بورسیه سالانه به افتخار 
اهداکنندگان کالبد ایجاد کند که از سال تحصیلی ۲۰۲۷–۲۰۲۸ آغاز می‌شود. 
یک نکته دیگر نیز آن‌که لاج در ســال ۲۰۲۵ به ۸ سال زندان و همسرش به 
یک ســال و یک روز زندان محکوم شدند؛ شش خریدار دیگر نیز در ارتباط با 

این شبکه مجرم شناخته شدند.

گزارش وال‌استریت‌ژورنال
از پشت‌پرده سفر رئیس سیا به مسکو

وال‌اســتریت‌ژورنال در گزارشی از پشت‌پرده سفر رئیس سیا به 
مسکو نوشته است، احتمال دارد این سفر به گزارش‌های اطلاعاتی از 

اقدامات احتمالی روسیه علیه اعضای اروپایی ناتو مربوط باشد.
طی ماه‌های گذشته رسانه‌های غربی بارها با انتشار گزارش‌هایی از آمادگی 
روسیه برای حمله به اروپا خبر داده و نوشته‌اند: روسیه تا سال 2030 میلادی 
به یکی از کشورهای ناتو در جناح شرقی حمله خواهد کرد. برخی رسانه‌های 
غربی هم اشــاره کرده‌اند که با توجه به نقش اروپا در حمایت گسترده نظامی 
و اطلاعاتی از اوکراین، مسکو قصد دارد برای ارزیابی جدیت ناتو در حمایت از 
اعضا حمله محدودی به یکی از کشــورهای بال شرقی ناتو مثل لهستان انجام 
دهد. حالا در میانه این گزارش‌ها و همچنین تشدید جنگ موشکی و پهپادی 
مسکو و کی‌یف خبر رسیده است که رئیس سازمان سیا روز سه‌شنبه به مسکو 

سفر کرده و با مقامات امنیتی روسیه ملاقات کرده است.
وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی با اعلام این خبر نوشته است: »جان رتکلیف« 
رئیس سیا، روز سه‌شنبه به‌طور غیرمنتظره وارد مسکو شد و حدود چهار ساعت 
در پایتخت روســیه ماند. این نخســتین سفر علنی‌شده او به مسکو است. سیا 
درباره این سفر اظهارنظر نکرده است. وال‌استریت‌ژورنال می‌نویسد: هنوز مشخص 
نیست راتکلیف با چه مقام‌هایی دیدار کرده، اما تحلیلگران احتمال داده‌اند که 
او ممکن است با ولادیمیر پوتین دیدار کرده باشد تا درباره مسائل امنیتی مهم 
به او هشــدار دهد. به نوشــته این گزارش یکی از زمینه‌های مهم سفر، نگرانی 
فزاینده آمریکا از اقدامات احتمالی روسیه علیه ناتو است و رئیس سیا به مسکو 
سفر کرده است تا روسیه را از طرح حمله به اروپا منصرف کند. به تعبیر یکی 
از مقام‌های سابق اطلاعاتی آمریکا، پیام می‌تواند این باشد که واشنگتن از آنچه 
روسیه در حال بررسی آن است آگاه است و نباید دست به چنین اقدامی بزند. 
وال‌اســتریت‌ژورنال اخیراً هم گزارش داده بود که ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا 
نشان می‌دهد روسیه در حال انجام مقدمات اولیه برای یک بسیج نظامی احتمالی 
است و ممکن اســت در سال‌های آینده بخواهد اراده ناتو را با اقدامی محدود، 
از جمله حمله سایبری یا حتی تهاجم محدود به یکی از اعضای ناتو، بیازماید.

به نوشته این گزارش احتمال دیگر دلیل سفر رئیس سیا به مسکو ممکن 
است بحث درباره جنگ ایران باشد. وال‌استریت‌ژورنال اشاره می‌کند که روسیه از 
ایران حمایت کرده و سفر راتکلیف می‌تواند به تلاش واشنگتن برای وارد کردن 
مسکو به گفت‌وگوهای مرتبط با ایران نیز مربوط باشد. تحریم‌های جدید آمریکا 
علیه ایران و روابط روسیه با تهران نیز از موضوعات احتمالی مطرح‌شده هستند.
سخنگوی کرملین هم درباره سفر رئیس سیا به مسکو به واشنگتن‌پست 
گفت که جان رتکلیف برای تماس بین سرویس‌های ویژه دو طرف وارد روسیه 
شــد. به گزارش مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به 
واشنگتن‌پســت توضیح داد که جان راتکلیف، رئیس ســیا روز سه‌شنبه برای 
تماس بین ســرویس‌های ویژه دو کشور به مسکو سفر کرده است. پسکوف از 

ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.

سرویس خارجی-
»استفان والت« اســتاد روابط بین‌الملل دانشگاه 
هاروارد در مصاحبه با »تاکر کارلسون« مجری سرشناس 
آمریکایی با اشاره موقعیت راهبردی تنگه هرمز گفت 
اهمیت تنگه هرمز برای ایران مثل اهمیت دلار برای 

آمریکا در نظام مالی جهانی است.
جنگ آمریکا علیه ایران به گفته کارشناســان ظرفیت 
بسیار بزرگی به نام تنگه هرمز را برای ایران شکوفا کرد که 
ارزش و اهمیت آن برای ایران حتی از بمب هسته ای ایران 
بالاتر اســت. به گفته این کارشناسان، ایران در این جنگ 
هم به آمریکا و هم به همه کشورهای جهان نشان داد که 
توان و اراده بســتن تنگه هرمز را دارد و همین مســئله با 
توجه به نقش و اهمیت راهبردی تنگه هرمز در بازار جهانی 
انرژی نشان می‌دهد که بازدارندگی تنگه هرمز برای ایران 
از بمب هسته‌ای بسیار بالاتر است. رابرت کاگان که از وی 
به عنوان یکی از مهم‌ترین تحلیلگران جریان نئومحافظه‌کار 
در آمریکا یاد می‌شــود هفته جاری طی مقاله‌ای در نشریه 
آمریکایی آتلانتیــک درباره اهمیت تنگه هرمز برای ایران 
نوشــته بود: برای ایران، کنترل تنگه نه یک امتیاز تجملی 
اســت و نه یک برگ چانه‌زنی. تنگه برای ایران قوی‌ترین 
و مطمئن‌ترین ابزار بازدارندگــی را فراهم می‌کند.کنترل 
تنگه همچنین کلید گشودن بســیاری از قید و بندهایی 
اســت که نظم جهانی تحت ســلطه آمریکا طی دهه‌ها بر 
ایــران تحمیل کرده و راهی برای برهم‌زدن نظام اقتصادی 
منطقه‌ای و جهانی‌ای است که با هدف کنار گذاشتن و فقیر 
نگه داشــتن ایران طراحی شده است.« به گفته وی، ایران 
در حال تثبیت این اصل است که عبور از تنگه از این پس 
امتیازی خواهد بود که تهران می‌تواند اعطا کند، مشــروط 
کند، به تأخیر بیندازد یا از آن جلوگیری کند. کشــورهای 
دیگر نیز هم‌اکنون شروع به پذیرفتن این ترتیبات کرده‌اند. 
هند، پاکستان، عراق، ترکیه، چین و دیگر کشورها در تلاش 

بوده‌اند با این شرایط به توافق برسند.
»استفان والت« استاد برجسته روابط بین‌الملل دانشگاه 
هاروارد نیز در مصاحبه با »تاکر کارلسون« مجری سرشناس 
آمریکایی، اهمیت تنگه هرمز برای ایران را مثل اهمیت دلار 
برای آمریکا در نظام مالی جهان می داند. »استفان والت« در 
این مصاحبه وابستگی بخش مهمی از اقتصاد جهانی به این 
مسیر انرژی را یکی از اهرم‌های مهم ایران دانسته و می گوید: 
ایران می‌تواند از وابستگی دیگر کشورها به تنگه هرمز به‌عنوان 

یک ابزار سیاسی استفاده کند؛ همان‌گونه که آمریکا از نقش 
دلار در نظام مالی بین‌المللی و تحریم‌ها به‌عنوان ابزار فشــار 
سیاسی استفاده می‌کند.با این حال، والت هشدار داده است 
که تهران نیز نباید در اســتفاده از این اهرم زیاده‌روی کند؛ 
زیرا در بلندمدت کشورهای دیگر می‌توانند مسیرهای انتقال 
انــرژی خود را تغییر دهند، خطوط لوله جدید ایجاد کنند و 

وابستگی خود به هرمز را کاهش دهند.
فقدان اعتماد ایران به آمریکا

این اســتاد دانشــگاه هاروارد یکی از بزرگ‌ترین موانع 
دســتیابی به توافق میان ایران و آمریــکا را فقدان اعتماد 
دانســته و می‌گوید: پس از حمله نظامی، ایران دلیلی برای 
ایــن باور ندارد که یک توافق جدید الزاماً مانع حمله بعدی 
آمریــکا خواهد شــد. از این‌رو، حتی اگــر مذاکراتی میان 
دوطرف آغاز شود، مسئله اصلی برای تهران این خواهد بود 
که چه تضمینی وجود دارد واشنگتن پس از مدتی بار دیگر 
به گزینه نظامی روی نیاورد. والت بر همین اســاس معتقد 
اســت جنگ اخیر اعتماد میان دو کشور را بیش از گذشته 
از بین برده و دستیابی به یک توافق پایدار را دشوارتر کرده 
است. به گزارش فارس، وی با اشاره به حملات اولیه آمریکا 
و اسرائیل در جنگ با ایران و کشته‌شدن شماری از رهبران 
ارشد ایران گفت: چنین اقداماتی می‌تواند هنجارهای موجود 
در روابط بین‌الملل را تضعیف کند. به گفته او، حذف رهبران 

یک کشور الزاماً به معنای ایجاد یک حکومت مطلوب‌تر نیست 
و حتی ممکن اســت نتیجه معکوس داشته باشد و قدرت را 
در اختیار جریان‌های ســخت‌گیرتر قرار دهد. علاوه بر این، 
چنین اقداماتی اعتمــاد لازم برای مذاکره را از بین می‌برد؛ 
زیرا کشوری که رهبرانش هدف حمله قرار گرفته‌اند، چگونه 

می‌تواند به توافقی با طرف مقابل اعتماد کند؟
اســتفان والت در این مصاحبه با اشــاره به سابقه بیش 
از چهاردهه‌ای روابط پرتنش تهران و واشــنگتن گفت: ایران 
 در مقاطعــی، از جملــه در دهه ۱۹۹۰ و پــس از حملات 
۱۱ سپتامبر، برای بهبود روابط با آمریکا تلاش کرده، اما این 
تلاش‌ها در نهایت به نتیجه نرسیده است. به گفته این استاد 
دانشــگاه هاروارد، یکی از عوامل مهم در تداوم این وضعیت، 
تعهد آمریکا به اســرائیل و تضاد عمیق میان اسرائیل و ایران 
بوده است. او همچنین تأکید کرد که برخی جریان‌های حامی 
اســرائیل در آمریکا برای اقــدام نظامی علیه ایران به ترامپ 

فشار وارد کرده‌اند.
تهدیدهای توخالی آمریکا به روایت آتلانتیک

نشــریه آمریکایی آتلانتیک هم در گزارشی با اشاره به 
راهبرد جدید فشار حداکثری آمریکا علیه ایران نوشته است: 
تهدیدهای اخیر آمریکا علیه ایران، به‌ویژه اعلام »تحریم‌های 
ثانویه« برای خفه‌کردن اقتصاد ایران، بیش از آنکه یک راهبرد 
تهاجمی واقعی باشــد، نمایشی از ضعف و بن‌بست است. به 

گزارش ایسنا در گزارش این نشریه آمده است: اسکات بسنت 
وزیر خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های ثانویه را علیه ایران اعلام 
کرد و گمان می‌برد که می‌تواند با این ابزار به اصطلاح قدرتمند 
اقتصادی، ایران را از پای دربیاورد اما این تحریم‌ها هم نمی‌تواند 
مانع از ایران شــود. یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت چنین 
تحریم‌هایی تناقض در تهدیدهاست. دولت ترامپ بارها »فشار 
حداکثری« را اعلام کرده، اما در عمل نه ایران تسلیم شده و 
نه متحدان کلیدی تهران از همکاری با ایران دست کشیده‌اند.
به گــزارش آتلانتیک به باور کارشناســان، ناکارآمدی 
تاریخی تحریم‌ها همیشه مشــخص بوده است. کارشناسان 
اقتصادی اشاره می‌کنند که تحریم‌های آمریکا از انقلاب ۵۷ 
ایران تاکنون همواره در تغییر رفتار ایران شکست خورده‌اند 
و تحریم جدید نیز سرنوشتی مشابه خواهد داشت. در پایان 
این گزارش آمده است: باید توجه داشت که قدرت چانه‌زنی 
تنها به داشتن ابزار تنبیه نیست، بلکه به اراده برای استفاده 
از آن بســتگی دارد. دولت آمریکا با جابه‌جا کردن مهلت‌ها و 
عقب‌نشــینی از تهدیدها، به دشمنانش ضعف و محدودیت 
گزینه‌های خود را نشان می‌دهد. در عمل، گزینه‌های آمریکا 
برای پایان دادن به این جنگ روزبه‌روز کمتر می‌شــود و این 
تهدید جدید بیش از آنکه راهگشا باشد، تلاشی برای یافتن 

راه خروج از باتلاق جنگ است.
اشتباه راهبردی آمریکا

روزنامه ایندیپندنت هم در سرمقاله دیروز خود با انتقاد از 
رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال ایران، آغاز جنگ اقتصادی 
جدید علیه تهران را نشــانه‌ای از شکست اهداف اولیه جنگ 
دانست و نوشــت: »روز دی اقتصادی« نیز بعید است بتواند 
آمریکا را به اهداف خود برساند. این روزنامه با اشاره به تصمیم 
دولت ترامپ برای اعمال تحریم‌های مالی بی‌سابقه علیه ایران، 
این پرسش را مطرح کرد که اگر قرار است واشنگتن در نهایت 
برای وادار کردن تهران به پذیرش خواسته‌های خود به فشار 
اقتصادی متوسل شود، اساساً هدف از حملات نظامی گسترده، 
تضعیف نیروهای متعارف ایران و تهدیدهای ترامپ علیه این 
کشور چه بوده است. ایندیپندنت همچنین مشارکت آمریکا 
در عملیات اسرائیل علیه ایران در 6 ماه گذشته را یک »اشتباه 
راهبردی« توصیف کرد و نوشت: پیش از آغاز این درگیری، 
تنگه هرمز برای کشتیرانی باز بود، عرضه نفت و گاز طبیعی 
وضعیت عادی داشت و اقتصاد جهانی در انتظار رشد بیشتر 
بود. این روزنامه معتقد است تحولات جدید عملاً نشان می‌دهد 

جنگ در دستیابی به اهداف اصلی خود ناکام مانده است.

افزایش درخواست‌های جهانی برای توقف توحش صهیونیست‌ها در کرانه باختری
در حالی که رژیم صهیونیستی به جنایت‌های خود 
در نوار غزه ادامه می‌دهد، کرانه باختری در روزهای اخیر 
شاهد اوج‌ وحشی‌گری نیروهای اشغالگر و شهرک‌نشینان 
صهیونیست بوده است. عملیات گسترده بازداشت، اشغال 
تأسیسات سازمان ملل، و حملات مرگبار شهرک‌نشینان، 
موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را برانگیخته و حتی 
متحدان ســنتی رژیم صهیونیســتی را هم به واکنش 

واداشته است.
نیروهای اشغالگر صهیونیستی در تداوم سیاست بازداشت‌های 
دســته‌جمعی، طی روز گذشته دســت‌کم ۱۵ فلسطینی را در 
مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کرده‌اند. براساس گزارش 
خبرگزاری رسمی فلســطین )وفا(، در بیت‌المقدس، نظامیان 
صهیونیست شش نفر از جمله سه کودک را در شهرک ابودیس 
بازداشــت کردند. در جنین نیز سه فلسطینی از جمله یک مرد 
که پیش‌تر بر اثر تیراندازی صهیونیست‌ها دچار معلولیت شده 
بود، بازداشت شدند. در منطقه الخلیل اما، نظامیان با یورش به 
منازل فلسطینیان دو غیرنظامی را بازداشت کردند که به گفته 
منابع محلی، هنگام بازداشت به‌شــدت مورد ضرب‌وجرح قرار 
گرفتند. همچنین یک جوان فلســطینی در اردوگاه »دیشا« در 

جنوب بیت‌لحم، پس از یورش به منزلش بازداشت شد.
براساس آمار نهادهای فلسطینی، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، 
حملات نظامیان صهیونیست و شهرک‌نشینان در کرانه باختری 
منجر به شــهادت بیش از یک‌هزار و 173 فلسطینی و مجروح 
شــدن بیش از 12 هزار نفر شده است. طی این مدت نظامیان 
صهیونیست همچنین نزدیک به 23 هزار غیرنظامی را بازداشت 
کرده‌اند. از این میان، اکنون 9 هزار و 600 فلسطینی در مراکز 
بازداشــت صهیونیست‌ها در بدترین شــرایط انسانی از جمله 
گرســنگی، شکنجه، و عدم دسترســی به امکانات بهداشتی و 

خدمات پزشکی نگهداری می‌شوند. 
ادامه اشغال نهاد وابسته به سازمان ملل 

نظامیان صهیونیست دیروز برای دومین روز متوالی، مرکز 
آموزش حرفه‌ای قلندیا وابسته به آژانس امداد و کاریابی سازمان 
ملل برای آوارگان فلســطینی )آنروا( را اشغال کردند. نظامیان 
صهیونیست در روند اشغالگری خود، پرچم این رژیم را در محوطه 
این مرکز به اهتزاز درآوردند و طی دیروز با اعزام نظامیان بیشتر، 

بر اشغال خود ادامه دادند.
براساس گزارش‌ها، نیروهای اشغالگر تمامی کارکنان آنروا را 
از محل اخراج کرده و عملیات تخریب تأسیسات این مرکز را آغاز 

نموده‌اند. ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، 
در این عملیات شــخصاً حاضر شده و اعلام کرد آنروا جایی در 
اینجــا ندارد. این اقدام با محکومیت‌های گســترده بین المللی 
همراه شده و مقامات ارشد سازمان ملل آن را عمیقا نگران‌کننده 

و غیرقابل‌قبول توصیف کردند.
جنایت‌های شهرک‌نشینان؛ از قتل تا ضرب ‌و جرح معلولان

در ســوی دیگر، حملات شهرک‌نشــینان صهیونیستی به 
غیرنظامیان فلسطینی در کرانه باختری به اوج خود رسیده است. 
تصاویــر ویدئویی نشــان می‌دهد که یک شهرک‌نشــین 
۱۶ ســاله، یک پیرمرد فلســطینی را که یک سال پیش بر اثر 
تیراندازی شهرک‌نشــینان پای خود را از دست داده بود، با لوله 
فلزی به‌شــدت مورد ضرب‌وجرح قرار داد. همچنین نظامیان و 
شهرک‌نشینان به طور مستمر در حال حمله به مناطق مختلف 
کرانه باختری با هدف بیرون راندن فلســطینیان از خانه های 
خود هســتند. براساس آمار مقامات فلسطینی، در سال ۲۰۲۶ 
میلادی تاکنون دست‌کم ۸۷ فلسطینی در نزدیک به یک‌هزار 
و 500 حمله شهرک‌نشینان و نظامیان صهیونیست به شهادت 

رسیده‌اند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با رد 
درخواست‌ها برای توقف شهرک‌سازی‌ها، وعده داد شهرک‌های 
جدیدی در مناطق مختلف کرانه باختری فارغ از انتقادات خارجی 

احداث خواهد شد. 
جیغ سناتورهای آمریکایی هم درآمد

در تحولی بی‌ســابقه اما نمادین، ۴۲ ســناتور دموکرات از 
مجموع ۴۷ ســناتور دموکرات در ســنای آمریکا، طی نامه‌ای 
به بنیامین نتانیاهو، نخســت‌وزیر رژیم صهیونیستی خواستار 
مهار افزایش قابل‌توجه خشونت شهرک‌نشینان و بازداشت‌های 
دســته‌جمعی فلســطینی‌ها در کرانه باختری شدند. این نامه 
که توسط آدام شــیف و چاک شومر به عنوان حامیان قدیمی 
رژیم صهیونیســتی در کنگره، و نیز کوری بوکر تدوین شــده 
است. ســناتورهای دموکرات در این نامه از نتانیاهو خواسته‌اند 
دستورات روشنی به پلیس و ارتش صهیونیست صادر کند تا در 
درگیری‌های خشونت‌آمیز کرانه باختری مداخله کرده و مانع از 
تشــدید تنش‌ها شوند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود 
که شواهد نشان داده شهرک‌نشینان با حمایت مستقیم نظامیان 

صهیونیســت به غیرنظامیان فلسطینی در کرانه باختری حمله 
می‌کنند. همچنین نظامیان صهیونیست به‌طور کامل در زمینه 
ســرکوب فلسطینیان فعال بوده و از هیچ اقدامی در این زمینه 

مضایقه نمی‌کنند. 
ســناتورهای آمریکایی همچنین خواستار تحقیقات فوری 
درباره مرگ ۹ شــهروند آمریکایی شــده‌اند که از سال ۲۰۲۲ 
توسط شهرک‌نشینان یا نظامیان صهیونیست در کرانه باختری 
کشــته شده‌اند. این در حالی است که با آنکه مقامات آمریکایی 
مدعی حمایت از جان شهروندان این کشور هستند، همواره در 
برابر فجایع رخداده علیه شهروندان آمریکایی به دست نظامیان 

صهیونیست سکوت کرده‌اند. 
در این نامه همچنین از نتانیاهو خواسته شده تا از تأسیس 
شــهرک‌های جدید در کرانه باختری جلوگیری کند. این نامه 
نمادین در حالی منتشر می‌شود که سناتورهای دموکرات تاکنون 
هیچ اقــدام عملی در قطع کمک‌های نظامــی آمریکا به رژیم 
صهیونیستی انجام نداده و حتی از هفتم اکتبر 2023، میلیاردها 
دلار کمک تسلیحاتی جدید برای نسل کشی فلسطینیان به تل 

آویو اختصاص داده‌اند. 
ادامه نسل‌کشی با سکوت جامعه جهانی

در حالی که توجهات به کرانه باختری معطوف شده، رژیم 
صهیونیستی جنایت‌های خود در نوار غزه را نیز ادامه می‌دهد. 
براســاس گزارش دیروز وزارت بهداشــت غزه، طی شــبانه‌روز 
اخیر دست‌کم 8 فلســطینی به دست نظامیان صهیونیست به 
شهادت رسیده و 18 تن دیگر مجروح شدند. تنها طی توحش 
صهیونیست‌ها در حمله به آوارگان ساکن در چادرها در المواصی 
در خان یونس یک غیرنظامی شهید و 7 تن دیگر مجروح شدند. 
در اقدامی که اوج توحش صهیونیست‌ها را نشان می‌دهد، یک زن 
باردار فلسطینی در اردوگاه جبالیا در شمال غزه در حمله نظامیان 
صهیونیست مجروح شد. پیش از این، فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر 
ویژه سازمان ملل ارتش رژیم صهیونیستی را بی‌اخلاق‌ترین ارتش 
جهان خوانده بود و خواســتار پاسخ متحد کشورهای جهان در 

برابر جنایات در کرانه باختری و غزه شد. 
در حالی که جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری 
بارها از رژیم صهیونیستی خواسته‌اند تا به نقض فاحش قوانین 
بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل پایان دهد؛ اما حقیقت این 
است که تا زمانی که فشارهای واقعی از جمله توقف کمک‌های 
نظامی آمریکا و اعمال تحریم‌های مؤثر بر این رژیم اعمال نشود، 

توحش صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان ادامه خواهد یافت.

هسته‌ای یا ایران مستقل
کدام‌یک آمریکا را می‌ترساند

مترجم: سید محمد امین‌آبادی
اگر جلســات توجیهی دیپلماتیک، جلسات استماع کنگره و چرخه بی‌پایان 
برنامه‌هــای خبری تلویزیونی درباره ســانتریفیوژها، نیروهای نیابتی منطقه‌ای و 
حملات ســایبری را کنار بگذاریم، به نقطه‌ای عریان و بی‌پرده می‌رسیم که واقعاً 
حساسیت‌برانگیز است. آنچه دربارة جمهوری اسلامی ایران، واقعاً آمریکا را نگران 
می‌کند، نه سیاست‌های آن است، نه ادبیات و مواضعش و حتی نه برنامه هسته‌ای‌اش. 
مســئله، جسارت ایران برای آن است که کاملًا خارج از مدار آمریکا وجود داشته 

باشد و در عین حال بتواند این وضعیت را حفظ و اداره کند.
وقتی ریاکاری‌ها و تظاهرهای دیپلماتیک کنار گذاشته می‌شوند، روشن می‌شود 
که یک قدرت بزرگ، صرفاً از سر پایبندی حقوقی به قواعد جهانی یا معاهدات منع 
اشاعه سلاح‌های هسته‌ای‌، میلیاردها دلار هزینه نمی‌کند، وارد جنگ‌های منطقه‌ای 
نمی‌شــود و بازارهای جهانی را دستخوش آشفتگی نمی‌کند. منازع آمریکا بر سر 
آنچه ایران در سانتریفیوژهایش دارد نیست؛ بلکه بر سر آن چیزی است که ایران 
برای یک هژمون به نمایش می‌گذارد؛ هژمونی که حاضر نیســت »نه« بشــنود و 

نمی‌تواند جهانی را تحمل کند که تحت کنترل آن نباشد.
اگر صرفِ در اختیار داشتن اورانیوم غنی‌شده یا کلاهک‌های اتمی خط قرمز 
نهائی آمریکا بود، شــکل خصومت‌های آمریکا با ایران به‌طور کلی متفاوت می‌بود. 
توضیح مبتنی بر »عبور از آستانه هسته‌ای« زیر بار سنگین تناقض‌های آشکار در 
سراسر جهان فرو می‌ریزد. برای مثال، واشنگتن راه‌هایی برای همزیستی، همکاری 
یا حتی شراکت آشکار با دیگر کشورهای دارای سلاح هسته‌ای پیدا کرده است؛ از 
کنار آمدن‌های تاریخی با پاکستان و هند گرفته تا چشم‌پوشی از زرادخانه اعلام‌نشده 
اسرائیل و اتخاذ رویکردی عمل‌گرایانه، هرچند پرتنش، در قبال چین و کره شمالی.
در ادبیات قدرت‌های بزرگ جهانی، »اطاعت« و »تمکین« پول رایج اســت. 
واشنگتن دشمنان سرسخت را تا زمانی تحمل می‌کند که در نهایت تسلیم شوند 
و با متحدان خشــن و بی‌رحم نیز زمانی کنار می‌آید که سلطه آمریکا را بپذیرند. 
آنچه یک امپراتوری بیش از هر چیز از آن هراس دارد، کشــوری مستقل و متکی 
به خود است که حاضر نیست سر فرود آورد، اما با وجود دهه‌ها محاصره اقتصادی 

همه‌جانبه، همچنان سرسختانه به بقا ادامه می‌دهد.
دلیل واقعی اینکه ایران تا این اندازه دســتگاه سیاست خارجی آمریکا را آزار 
می‌دهد و به هدف اصلی آن تبدیل شــده است، ارتباط چندانی با اتم ندارد؛ بلکه 
همه چیز به حاکمیت، جغرافیا و ساختار و معماری هژمونی آمریکا مربوط می‌شود. 
برای دهه‌ها، قاعده نانوشــته نظم پس از جنگ ســرد ساده بود: یا با نظم جهانی 
تحت رهبری آمریکا همسو شوید، یا حذف و منزوی شوید. بیشتر کشورهایی که 
در ابتدا در برابر این نظم مقاومت می‌کردند، انتخاب چندانی نداشــتند و ناگزیر 
شــدند در آن ادغام شوند؛ چرا که وزن اقتصاد جهانی تحت سلطه دلار، آنها را به 
این سمت می‌راند. دولت‌های سرسخت یا در این نظم جذب شدند، یا تلاش ‌شد 
روابط آنها به ســمت رابطه با دولت‌های وابسته و تحت حمایت آمریکا سوق داده 

شود، یا تحت نظارت و مراقبت شدید قرار گرفتند.
در ســال ۱۹۷۹)بهمن 1357( ایران دســت بــه کاری زد که از نظر آمریکا 
نابخشــودنی بود. این کشور شورش کرد و یک انقلاب ایدئولوژیک موفق و بی‌پروا 
را نهادینه ساخت که صراحتاً هژمونی آمریکا و اسرائیل را رد می‌کرد و ساختاری 
سیاســی و پایدار را بر پایه مخالفت با امپریالیســم و صهیونیسم بنا نهاد. ایران با 
افتخار اعلام کرد که یک کشــور خاورمیانــه‌ای می‌تواند خارج از چارچوب غربی، 
سرنوشــت خود را به دســت گیرد. از آن زمان، نسل‌های مختلف سیاست‌گذاران 
آمریکایی خود را متقاعد کرده‌اند که تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده، قطع روابط 
دیپلماتیک، ترورها و خرابکاری‌های پنهانی، سرانجام به فروپاشی از درون یا »سقوط 
نظام« منجر خواهد شد. ناکامی واشنگتن تنها باعث عمیق‌تر شدن سرخوردگی آن 

شده است، زیرا راهبردش در مقابل ایران نتیجه نداده است.
در عوض، ایران خود را با شرایط وفق داد. این کشور فرهنگ خودکفایی داخلی 
را تقویت کرد و به سمت شرق چرخید و نشان داد که یک کشور می‌تواند خارج 
از الگوی مالی تحت سلطه غرب نیز دوام بیاورد. واشنگتن تاب‌آوری ایران را صرفاً 
یک چالش سیاســی ندیده، بلکه آن را الگویی ایدئولوژیک و خطرناک برای سایر 

کشورها تلقی کرده است.
برای درک وســواس واشنگتن نســبت به ایران، کافی است نگاهی به نقشه 
بیندازیم. جغرافیا سرنوشت‌ساز است و موقعیت جغرافیایی ایران بزرگ‌ترین دردسر 
امپراتوری آمریکا به شــمار می‌رود. ایران درست در شمال تنگه هرمز قرار گرفته 
اســت؛ یکی از حیاتی‌ترین چهارراه‌های دریایی جهان، یک گلوگاه آبی‌ که هر روز 

حجم عظیمی از انرژی جهان از آن عبور می‌کند.
برای بخش عمده‌ای از یک قــرن، »صلح آمریکایی« یا »پکَس آمریکانا« در 
این منطقه بر یک پیش‌فرض سلطه‌طلبانه استوار بوده است: ارتش آمریکا منابع و 
عرصه‌های عمومی جهانی را تحت کنترل و نظارت داشته باشد، گلوگاه‌های انرژی 
را کنترل کند و شرایط تجارت منطقه‌ای و جهانی را تعیین کند. جمهوری اسلامی 
این پیش‌فرض را به چالش کشیده و حاضر نیست اجازه دهد آمریکا صاحب‌خانه 
حیاط خلوتش باشد. تهران برای تضمین حاکمیت و برتری منطقه‌ای خود، توانمندی 

نظامی نامتقارن و قدرتمندی ایجاد کرده است.
برای ابرقدرتی که به ســلطه بی‌رقیب بر تمام اقیانوس‌ها و حریم‌های هوائی 
عادت کرده است، وجود یک قدرت نظامی »غیرقابل مدیریت« که بر مسیر تأمین 
انرژی جهان تسلط جغرافیایی دارد، همچون درد آزاردهنده‌ای است که نمی‌توان 
آن را برطرف کرد. واشنگتن هژمونی منطقه‌ای خود را از طریق ائتلاف‌های امنیتی 
با اســرائیل و دولت‌های وابسته عرب تثبیت کرده است. در مقابل، ایران با ایجاد 
شبکه‌ای از بازیگران غیردولتی و ائتلاف‌های منطقه‌ای، معماری امنیتی و نیروی 
موازنه خود را در برابر سلطه آمریکا و اسرائیل شکل داده است؛ شبکه‌ای که »محور 
مقاومت« نامیده می‌شود و لبنان، عراق، یمن و سوریه را، پیش از سرنگونی بشار 
اســد در ســال ۲۰۲۴، دربر می‌گرفت. فارغ از اینکه »محور مقاومت« را چگونه 
تعریف کنیم، این محور نمونه‌ای شــاهکار و برجسته از هنر حکمرانی راهبردی 
بوده اســت که در تقریباً هر مرحله، جاه‌طلبی‌های واشــنگتن و تل‌آویو را به‌طور 

اساسی مهار کرده است.
ایران و آمریکا با دو جهان‌بینی کاملًا متعارض و ناسازگار به سیاست منطقه‌ای 
نگاه می‌کنند. واشنگتن مانند یک مدیر و رئیس جهانی رفتار می‌کند. آمریکا قوانین 
جهان را تعیین می‌کند و انتظار دارد همه کشورهای دیگر بدون چون‌وچرا از آنها 
پیروی کنند. ایران، در مقابل، از منظری به‌شدت ملی‌گرایانه و تمدنی عمل می‌کند 
و نظــارت و دخالت خارجی را توهینی موجودیتــی به خود می‌داند. ایران حاضر 
نیست نقش مطرود و سرزنش‌شده منطقه‌ای را بپذیرد و منتظر اجازه غرب بماند 
تا در عرصه منطقه‌ای و جهانی مشارکت کند. از نظر آمریکا، مشاهده اینکه ایران 
توانسته سرپیچی خود را نهادینه و قدرت منطقه‌ای‌اش را تثبیت کند، به معنای 
پایان کنترل واشــنگتن بر خاورمیانه خواهد بود. در نهایت، ناکامی و سرخوردگی 
آمریکا در قبال ایران اساساً به توان هسته‌ای این کشور مربوط نیست؛ مسئله استقلال 
ایران اســت. ایران گواهی ماندگار بر این واقعیت اســت که با وجود همه ناوهای 
هواپیمابر، محاصره‌های اقتصادی و قدرت دیپلماتیک یک ابرقدرت جهانی، هنوز 
نقاطی در جهان وجود دارند که به چشم امپراتوری نگاه می‌کنند و می‌گویند: »نه«.
منبع:کانترپانچ
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نگاه

تردد آزادانه نظامیان و مقامات صهیونیستی در خاک سوریه!
سرویس خارجی-

رژیم آپارتاید در سایه انفعال دمشق، حضور نظامی 
خود در جنوب سوریه را گســترش داده است: از تردد 
آزادانه نیروهایش به روستاهای درعا تا حضور علنی وزیر 
جنگ این رژیم در جبل‌الشیخ و اعلام ماندگاری نیروهای 

اشغالگر در خاک سوریه...!
اســتان درعا در جنوب سوریه بار دیگر شاهد ورود مستقیم 
نیروهای رژیم آپارتاید اســرائیل بود، اقدامی که نشان می‌دهد 
تجــاوزات این رژیم به خاک ســوریه صرفاً بــه حملات هوایی 
محدود نمانده و به حضور زمینی و بازرســی مناطق مســکونی 
نیز رســیده اســت. منابع محلی اعلام کردند یک گشتی ارتش 
رژیم صهیونیســتی متشکل از بیش از ۱۰ خودروی نظامی وارد 
روستای »جمله« در ریف غربی درعا شده و پس از بازرسی چند 
منزل مســکونی، منطقه را ترک کرده است. اهمیت این رخداد 
در آن است که چنین تحرکاتی در شرایطی صورت می‌گیرد که 
دمشــق عملًا با یک واقعیت تلخ مواجه است: نیروهای خارجی 
بــدون دریافت مجوز، در بخش‌هایی از خاک ســوریه رفت‌وآمد 
می‌کنند و حتی وارد مناطق مسکونی می‌شوند، بی‌آنکه با واکنشی 

بازدارنده مواجه شوند.
گفتنی اســت، رژیم صهیونیستی از زمان سقوط دمشق در 
آذر ۱۴۰۳، از خلأ امنیتی ایجادشــده در سوریه برای گسترش 
دامنه اقدامات نظامی خود استفاده کرده است. بمباران گسترده 

تأسیسات دفاعی و هواپیماهای جنگی سوریه، پیشروی در منطقه 
قنیطره و اشغال بخش‌هایی از جنوب سوریه، از جمله ارتفاعات 
استراتژیک »جبل‌الشیخ«، بخشی از این روند بوده است. در میان 
مناطق جنوبی، درعا نیز بــه یکی از کانون‌های نقض حاکمیت 
ســوریه تبدیل شده اســت؛ به‌گونه‌ای که گزارش‌ها از ۳۲ مورد 
نقض حریم این اســتان خبر می‌دهند. نکته قابل‌توجه این است 
که اقدامات رژیم صهیونیســتی در درعا تنها به پرواز جنگنده‌ها 
محدود نیســت و حملات توپخانه‌ای، نفــوذ زمینی و پروازهای 
فشــرده نظامی را نیز شامل می‌شود؛ مجموعه‌ای از اقدامات که 
نشــان می‌دهد تل‌آویو در حال آزمودن میزان واکنش دمشق و 

تثبیت تدریجی حضور خود در جنوب سوریه است.
وزیر جنگ رژیم در خاک سوریه

هم‌زمان با این تحرکات، یســرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم 
اسرائیل، نیز به همراه معاون رئیس ستاد ارتش، رئیس فرماندهی 
شــمالی و شماری دیگر از مقام‌های ارشد نظامی این رژیم وارد 
منطقه جبل‌الشیخ در خاک سوریه شد. حضور یک مقام بلندپایه 
سیاسی- نظامی رژیم اشــغالگر در این منطقه، آن‌هم در حالی 
که تل‌آویو مدعی است صرفاً برای مسائل امنیتی در آنجا حضور 
دارد، معنایــی فراتر از یک بازدید نظامی دارد. کاتس در جریان 
این حضور اعلام کرد نیروهای رژیم صهیونیستی تا زمانی که به 
ادعای او »تهدیدها علیه اسرائیل« وجود داشته باشد، جبل‌الشیخ 
و آن‌چــه »منطقه امنیتی« می‌خواند را ترک نخواهند کرد. این 

اظهارات عملًا بیانگر تلاش تل‌آویو برای تبدیل یک حضور نظامی 
مورد مناقشه به یک واقعیت دائمی در جغرافیای سوریه است.

تهدید از فراز جبل‌الشیخ
کاتس حتی پیام خود به دمشــق را به شکلی صریح‌تر بیان 
کرد و گفت: رئیس‌جمهور سوریه هنگام بیدار شدن و نگاه کردن 
به جبل‌الشیخ باید ارتش اسرائیل را در آنجا ببیند. فارغ از ادعاهای 
امنیتی تل‌آویو، چنین ادبیاتی بیش از آن‌که بیانگر یک اقدام موقت 
دفاعی باشد، نشــانه تلاش برای تحمیل یک وضعیت جدید بر 
سوریه است. رژیم اسرائیل سال‌هاست با استناد به مفهوم مبهم 
»تهدید امنیتی«، دامنه عملیات نظامی خود را توجیه می‌کند؛ 
اما مســئله اینجاست که همین منطق می‌تواند هرگونه تجاوز و 
حضور نظامی را به اقدامی ظاهراً دفاعی تبدیل کند. حتی اظهارات 
کاتس درباره مقابله با تلاش ترکیه برای اســتقرار در سوریه نیز 
نشان می‌دهد تل‌آویو فراتر از دفاع از مرزهای ادعایی خود، برای 
تعیین حدود حضور دیگر بازیگران در خاک یک کشور مستقل 

نیز برای خود حق قائل است.
انفعال دمشق، جسارت تل‌آویو

در واکنش به ورود کاتس، وزارت خارجه ســوریه اقدام رژیم 
صهیونیستی را محکوم و عبور او از مرزهای بین‌المللی سوریه را 
غیرقانونی و نقض توافقنامه ۱۹۷۴ دانست و از جامعه بین‌المللی 
خواســت اسرائیل را به عقب‌نشینی از خط مرزی وادار کند. این 
موضع دیپلماتیک اگرچه از منظر حقوقی قابل‌توجه است، اما در 

برابر روندی که با پیشروی زمینی، حملات هوایی و استقرار نظامی 
همراه شده، پرسش مهم‌تری را پیش‌روی دمشق قرار می‌دهد: صرفاً 
محکوم کردن تجاوز تا چه زمانی می‌تواند جای سیاست بازدارنده 
را بگیرد؟ در شــرایطی که نظامیان رژیم صهیونیستی به‌صورت 
زمینی وارد روستاهای سوریه می‌شوند و وزیر جنگ این رژیم در 
خاک سوریه حاضر می‌شود، فاصله میان »اعتراض دیپلماتیک« 
و »ممانعت عملی« بیش از پیش آشــکار شده است. همین خلأ، 
می‌تواند محاسبات تل‌آویو را برای ادامه فشار بر سوریه جسورتر 
کند. قطــر نیز در واکنش به ورود غیرقانونــی وزیر جنگ رژیم 
آپارتاید اسرائیل به خاک سوریه، این اقدام را نقض آشکار حاکمیت 
و تمامیت ارضی سوریه دانست و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی 
برای متوقف کردن تجاوزات اسرائیل شد. دوحه همچنین بر لزوم 
پایبندی به توافق آتش‌بس سال ۱۹۷۴ و قطعنامه‌های بین‌المللی 
تأکید کرد. با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که 
محکومیت‌های سیاسی، بدون هزینه عملی برای رژیم صهیونیستی، 
الزاماً مانع استمرار اقدامات آن نمی‌شود. اکنون مسئله فقط یک 
ورود غیرقانونی یا یک حمله مقطعی نیست؛ موضوع، روندی است 
که در آن اســرائیل با بهره‌گیــری از خلأ قدرت و ضعف واکنش 
دمشق، در حال گسترش حضور خود در جنوب سوریه است. اگر 
این روند بدون ایجاد بازدارندگی متوقف نشــود، »منطقه حائل« 
می‌تواند از یک عنوان موقت به پوششــی برای تثبیت اشغالگری 

جدید در خاک سوریه تبدیل شود.


